
پیمـان صـادق زاده |  همه ما دلمان می خواهد در آینده شـغلی داشـته باشـیم که هم حقوق بالایی داشـته 
باشـد و هـم مسـتقل از دیگـران باشـیم و زیر نظر کسـی کار نکنیـم، بنابرایـن بهترین راه حل این اسـت 
که کسـب وکاري شـخصی برای خودمان راه اندازی کنیم. پس کسـب وکار شـخصی گزینه بسـیار مناسـبي 
اسـت، امـا نه! بیشـتر کـه فکـر می کنید، می بینیـد اگر قـرار باشـد کسـب وکار معمولی مثل کافی شـاپ، 
رسـتوران و... راه انـدازی کنیـد، بـا این کـه صاحبـش خود شـما هسـتید، اما نه یـک شـغل منحصر به فرد 
اسـت کـه نمونـه دیگری از آن وجود نداشـته باشـد و نه درآمد آن رشـد زیـادی دارد و بعـد از مدت کمی 
سـطح درآمدتـان ثابت می شـود. بنابرایـن به فکر ایجاد کسـب وکار جدیدي می افتید که کسـی سـراغش 
نرفتـه و در عیـن حـال درآمـد بالایـی هم برای شـما داشـته باشـد. داسـتان »اسـتارت آپ« ها دقیقـاً از 
همین جا شـروع می شـود. کسـب وکارهای جدیـد و نوپایی کـه می توانند آینده شـما را حسـابی دگرگون 
کننـد. اگر شـما هم دوسـت دارید که در آینـده نزدیک یکـی از همین کسـب وکارها را راه انـدازی کنید و 

بـه درآمـد بالایی هم برسـید، مطلب این هفتـه و هفته آینـده را از دسـت ندهید. 
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»استارت آپ« چی هست؟!

شـاید کلمـه اسـتارت آپ بـرای اولین بـار اسـت کـه بـه 
گوشـتان می خـورد و برایتـان کمـی ناآشـنا باشـد، امـا 
همـه مـا حداقـل یک بـار در زندگـی، ناخـودآگاه بـه فکر 
اسـتارت آپ بوده ایم. کلمه اسـتارت آپ در حقیقت مخفف 
شـرکت های  معنـای  بـه   )Startup Company( واژه 
اسـتارت آپ  از  سـاده  تعریـف  یـک  بـرای  نوپاسـت. 
می تـوان گفـت؛ اسـتارت آپ بـه کسـب وکارهای نوپـا و 
تازه تأسیس شـده ای گفتـه می شـود کـه بـا ایده اي  سـاده 
و اولیـه  شـروع می کنند و به سـرعت رشـد می یابنـد و به 
درآمـد بالایـي می رسـند. در دنیـای امـروز کـه فنـاوري 
روزبه روز پیشـرفت می کند، دو دسـته افـراد نوآور و خلاق 
داریـم؛ یـک دسـته نوآورانـی هسـتند که دنبال سـاخت 
فناوری هـای جدیدترنـد تا همـه بتوانند از آن ها اسـتفاده 
کننـد و یک دسـته دیگر هـم نوآورانی که دنبال اسـتفاده 
و بکارگیـری این فناوری های ساخته شـده در کسـب وکار 
خـود هسـتند. دنیـای اسـتارت آپ را دقیقاً همین دسـته 
دوم تشـکیل می دهنـد. در دنیای اسـتارت آپ همـه افراد 
دنبـال ایده هـای جدیـد و مدرنـی هسـتند تا کسـب وکار 
خـود را بـا فناوري ها و ابزارهای امـروزی مرتبط کنند و با 
همان ایده های اولیه، کسـب وکار خودشـان را راه بیندازند 
و به سـرعت هـم بـه درآمـد برسـند. فیسـبوک، یوتیوب، 
دیجـی کالا، دیـوار و... همـه جـزو اسـتارت آپ های موفـق 
محسـوب می شـوند کـه توانسـته اند با یـک ایـده اولیه و 

جدیـد، کسب وکارشـان را راه انـدازی کننـد. 

استارت آپ هم که شد مثل همون کسب وکارهای معمولی!

اگـر به تازگـی رسـتوران، کافی شـاپ یـا مغـازه مـواد غذایـی 
راه انـدازی کرده ایـد بـه شـما تبریـک می گوییـم. حـالا شـما 
کسـب وکاری جدیـد و مسـتقل داریـد، امـا ایـن بـه این معنی 
وقت هـا  خیلـی  شـده اید.  اسـتارت آپ  صاحـب  کـه  نیسـت 
گرفتـه  اشـتباه  اسـتارت آپ  بـا  کوچـک  کسـب وکارهای 
می شـوند. در حالـی کـه ایـن دو کامـلًا بـا هم فـرق دارنـد. در 
کسـب وکارهای معمولـی و کوچـک مثـل راه اندازی رسـتوران، 
کافی شـاپ، میوه فروشـی، فروش لباس، آرایشـگاه و... کار شـما 
جدید نیسـت و ممکن اسـت قبل از آن هـزاران نفر همین کار 
را امتحان کرده باشـند. علاوه بر آن در هر یک از این مشـاغل، 
شـما در لحظه قادرید فقط به تعداد محدودی از مشـتریان تان 
خدمـات بدهیـد. مثـلًا تصـور کنیـد که صاحـب آرایشـگاهي 
هسـتید. در یـک سـاعت نمی توانیـد موهـای بیشـتر از چهـار 
نفـر را اصـلاح کنیـد، هم چنین شـما در هـر ماه درآمد نسـبتاً 
ثابـت و مشـخصی داریـد کـه ممکـن اسـت برخـی از ماه های 
سـال ایـن درآمـد، کمـی زیادتـر یا کمـی کمتر شـود، امـا در 
اسـتارت آپ قضیـه زمین تا آسـمان فـرق می کند! اسـتارت آپ 
یعنـی شـما قرار اسـت به بـازاری نـو با مشـتریان جدیـد وارد 
شـوید و نیـازی نـو را حـل کنیـد، بنابرایـن چـون ایـده شـما 
 کامـلًا جدید اسـت و قبلاً هم آزمایش نشـده، کاری با ریسـک 

بالاسـت. اسـتارت آپ ها قادرنـد در یک لحظه به صدهـا نفر در 
جای جـای دنیـا خدمـات ارائـه کننـد؛ بـراي مثال یـک موتور 
جسـت وجوی اینترنتـی مثـل گـوگل، البته بـا ایـده ای جدید 
راه انـدازی می کنیـد. این مدل موتور جسـت وجو قبلاً از سـوي 
شـخص دیگری سـاخته نشـده، بنابراین راه اندازی آن ریسـک 
بزرگـی اسـت. چون ممکن اسـت مـردم از آن خوششـان بیاید 
و در روز ده هـا بـار از آن اسـتفاده کنند. هم چنین ممکن اسـت 
بیـن مـردم جا نیفتد و بعـد از چند ماه مجبور بـه جمع کردن 
آن شـوید. بـه همیـن دلیـل اسـت کـه طبـق آمـار 90درصد 
اسـتارت آپ ها موفـق نمی شـوند و شکسـت می خورنـد. با این 
حـال بیاییـد فـرض کنیـم کـه موتـور جسـت وجوی شـما در 
ایـن مسـیر موفـق بوده و بیـن مردم جـا افتاده اسـت. برخلاف 
کسـب وکارهای معمولـی مثل آرایشـگاه، موتور جسـت وجوی 
شـما می توانـد در لحظه بـه هزاران نفر در سراسـر دنیا خدمات 
بدهـد، اما مهم تریـن تفاوت، درآمـد ماهانه آن برای شماسـت. 
ممکـن اسـت در مـاه اول فقط صـد نفر از موتور جسـت وجوی 
شـما اسـتفاده کنند و درآمد پایینی داشـته باشـید، اما به مرور 
زمـان ایـن صد نفـر تبدیل به هـزار نفـر، 10هزار نفر و بیشـتر 
خواهنـد شـد و درآمـد شـما در عـرض چنـد مـاه چنان رشـد 

بالایـی می کنـد کـه اصلاً انتظـارش را هم نداشـتید. 

پس »استارت آپ ویکند« چیه؟!

تـا این جـای کار تقریبـاً متوجـه شـده اید کـه اسـتارت آپ 
چیسـت، در دنیـای امـروز چقـدر مـورد نیـاز اسـت و چـه 
تفاوتـی بـا سـایر کسـب وکارها دارد، امـا بـرای موفقیـت 
تکنیک هـای  جدیـد،  ایده هـای  ایجـاد  و  اسـتارت آپ ها 
شـود.  آموختـه  بایـد  کـه  اسـت  نیـاز  مـورد  متفاوتـی 
اسـتارت آپ را یک شـبه و به تنهایـی نمی توانیـد راه انـدازی 
کنیـد. باید یک تیم متخصص داشـته باشـید، اطلاعات تان 
را در مـورد حـوزه فعالیت تـان بالا ببریـد و از تجربه دیگران 
هم اسـتفاده کنید. با این حسـاب حتمـاً  می گویید چندین 
مـاه طـول می کشـد تـا تیـم متخصـص پیـدا کنیـد، آن ها 
را دورهـم جمـع کنیـد و بعـد هـم بـه ایـده اولیه برسـید، 
امـا بایـد خدمت تـان عرض کنـم که خوشـبختانه همه این 
کارهـا بـا »اسـتارت   آپ ویکنـد« برطـرف می شـوند. ویکند 
)Weekend( بـه معنای »تعطیلات« یا بهتر اسـت بگویم 
»تعطیـلات آخـر هفتـه« اسـت. با معنـای اسـتارت آپ هم 
کـه بالاتـر آشـنا شـدید. اسـتارت آپ ویکنـد، همایش هایی 
هسـتند کـه معمـولاً در تعطیـلات آخر هفته بـه مدت 54 
سـاعت برگـزار می شـوند. طـی ایـن 54 سـاعت، افـرادی 
کـه علاقـه بـه راه انـدازی اسـتارت آپ دارنـد، دورهـم جمع 
می شـوند، ایده هایشـان را مطـرح می کننـد و بـا توجـه بـه 
ایده هایشـان، هم تیمی هـای متخصـص و موردنیازشـان را 
پیـدا می کننـد؛ البتـه کار فقط به همین جا ختم نمی شـود. 
در همیـن 54 سـاعت هـر تیـم باید نمونـه ای اولیـه از ایده 
خـود را بسـازد یـا بـه نوعـی به نمایـش بگـذارد تـا داوران 
بتواننـد نظـر خودشـان را دربـاره ایده هـای بهتـر هـر دوره 
اعـلام کننـد. اگـر هرکـدام از ایده هـا توانایـی آن را داشـته 
باشـد که در دنیای حقیقی پیشـرفت کند و به اسـتارت آپ 
موفقـي تبدیـل شـود، گروه هایی بـه نام »شـتاب دهنده ها« 
کـه کارشـان حمایت های فکـری و مالی از این اید ه هاسـت، 
آن را انتخـاب می کننـد و در طـی چنـد مـاه اول از آن 

حمایـت مي کننـد تـا آن ایـده بـه اجـرا دربیاید.
می بینیـد کـه اگـر بـه اسـتارت آپ ها علاقـه داریـد یا حتی 
ذهنتـان  در  راه انـدازی کسـب وکار  بـرای  ایـده جدیـدی 
می چرخـد، چقـدر راحـت می توانیـد در یکـی از همیـن 
همایش هـا شـرکت کـرده، تیم تـان را جمـع کنیـد و بـا 
سـرمایه شـتاب دهنده ها کسـب وکارتان را راه انـدازی کنید. 
برتریـن  هـم  بـا  اسـت  قـرار  بعـد  شـماره  فنـاوری  در 
اسـتارت آپ های  هم چنیـن  و  ایرانـی  اسـتارت آپ های 
دانش آمـوزی را کـه به تازگـي راه انـدازی شـده اند، بررسـی 

کنیـم. پـس منتظـر باشـید.

آشنایی با دنیای استارت آپ ها که این روزها حسابی بازارشان داغ است!

استارت »استارت آپ« رو بزن!

اگر به تازگی رستوران، کافی شاپ 
یا مغازه مواد غذایی راه اندازی 

کرده اید به شما تبریک می گویيم. حالا 
شما کسب وکاری جدید و مستقل 

دارید، اما این به این معنی نيست 
که صاحب استارت آپ شده اید

شاید کلمه استارت آپ برای اولين بار است که 
به گوشتان می خورد و برایتان کمی ناآشنا باشد

استارت آپ را یک شبه و به تنهایی نمی توانيد 
راه اندازی کنيد. باید یک تيم متخصص داشته 

باشيد

4 سيدمحمد سادات اخوی

هی رفيق، جواب 
زورگویی می رسه!
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با بیکارترین رشته های 
دانشگاهی در ایران آشنا 

شوید

2

رشته هایی 
که پنــبه 
می شـوند

نامه ات
همین الان رسید

تقلب 
پردردسر

4 4

در کسب وکارهای 
معمولی و کوچک مثل 

راه اندازی رستوران، 
کافی شاپ، ميوه فروشی، 
فروش لباس، آرایشگاه 

و... کار شما جدید نيست

اســـــــــــــــــتارت

رو بـــــــــــــــــــزن!
STARTUP

آشنایی با دنیای استارت آپ ها که این روزها حسابی بازارشان داغ است!



        بی سیم چی 
 

اوضـاع جسـمی سـید کم کـم که نه، خیلی سـریع، بدتر می شـود. بمب شـیمیایی با کسـی 
شـوخی نـدارد: »یـک عالمـه تـاول ریـز و درشـت مثـل قـارچ روی دسـتم سـبز شـده بود. 
انـگار همـه دسـتم را بـا سـیگار سـوزانده بودنـد. همه جا را تـار می دیـدم، دهانم کـف کرده 
بـود و حالـم داشـت به هـم می خـورد. عـق زدم، یـک بـار، دو بـار.«  انگار سـید قصـد ندارد 
ماسـکش را بـه صـورت بزند. بالاخـره حاجی به طرفش مـی رود: »چرا دست دسـت می کنی 
سـید؟ ماسـکت را بـزن.« حاجـی ماسـک را بـه صـورت سـید می زنـد. سـید صداهـای ناله 
و فریـاد رزمنده هـا و صـدای خرخـر بی سـیم را می شـنود، امـا صـدای بی سـیم چی قطـع 
شـده: »کنجـکاو شـدم و چرخیـدم و لنگان لنـگان به طرفش رفتـم. بی سـیم چی چند قدم 
آن طرف تـر افتـاده بـود. از دهانـش کـف سـفیدی بیـرون زده بـود. ماسـک به 
چهـره نداشـت...«  در انتهـای ایـن خاطـره، توضیحاتـی هـم 
دربـاره اسـتفاده عـراق از سـلاح های شـیمیایی وجـود 
دارد: »بـه دنبـال اسـتفاده از سـلاح های شـیمیایی، 
ایـران از سـازمان ملـل خواسـت تـا به ایـن موضوع 

رسـیدگی کنـد... کارشناسـان سـازمان ملل، بعد 
سـلاح های  کاربـرد  بسـیار،  بررسـی های  از 

شـیمیایی از سـوی عراق را تأییـد کردند. به 
این ترتیـب، عراق یک بار دیگـر در مجامع 

بین المللـی محکوم شـد.« 
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تـا همیـن یکـی، دو هفتـه پیش همـه بروبچ زیر 18سـال 
نشسـته بودنـد و ناخن هایشـان را می جویدنـد تا سـازمان 
سـنجش، حسـاب وکتاب و سنجیدنش تمام شـود و نتایج 
نهایـی کنکـور، بزرگ تریـن آزمـون علمـی کشـور را اعلام 
کنـد. نتایجـی که تکلیف 12سـال درس خواندن و مشـق 
نوشـتن و دوردور نرفتـن و گیم نـت ندیـدن را مشـخص 
می کـرد. بروبچ هـای امـروزی بـه نسـبت سـال های قبـل 
شـرایط بهتـری بـرای ورود بـه دانشـگاه دارند، امـا باز هم 
رقابت سـر رشـته های خـاص و دانشـگاه مطـرح و چیتان 
فیتان برقرار اسـت. هنوز که هنوز اسـت رشـته هایي مثل 
پزشـکی از دانش آمـوزان دلبری می کننـد و خیلی ها برای 
رفتـن بـه فـلان دانشـگاه سـرو دسـت می شـکنند؛ البتـه 
انگیـزه ورود بـه ایـن رشـته ها کمـی بـا گذشـته متفاوت 
شـده اسـت. در حـال حاضر بیـکاری فارغ التحصیلان یکی 
از معضـلات اصلـی جامعه اسـت که عموماً پـس از فراغت 
از تحصیـل و آماده شـدن برای ورود بـه عرصه کار و تولید 

با مشـکلات جـدی روبه رو می شـوند. 

رشته هایی که بیکارتان می کنند

اگـر در گذشـته تصـور می شـد کـه رشـته های عجیب وغریبـی مثـل آبیاری 
گیاهـان دریایـی آینـده ندارنـد، در شـرایط فعلـی بیـکاری تقریبـاً در همـه 
دارد.  وجـود  نیـز  پزشـکی  و  مهندسـی  در  حتـی  دانشـگاهی  رشـته های 
مدت هاسـت کـه برخـی کارشناسـان اعتقـاد دارنـد تعـدادی از رشـته های 
دانشـگاهی بـازار کار مناسـبی بـرای فارغ التحصیلانـش نـدارد؛ موضوعی که 
دلیـل عمـده بیـکاری دانش آموختـگان عنـوان شـده اسـت. در دهه هـای 
گذشـته خانواده هـا خودشـان را بـه آب و آتـش می زدنـد و هـر کاری از 
دستشـان برمی آمـد انجـام می دادنـد بـه ایـن امید کـه دردانه هایشـان به هر 
شـکلی شـده نیم رشـته ای قبـول شـده و وارد دانشـگاه شـوند و این جـوری 
آینده شـان را تضمیـن کنند، اما تصـور نمی کردند در آینـده ای نه چندان دور، 
تحصیلات دانشـگاهی بـه معضلی برای ورود جوانانشـان بـه عرصه اجتماعی 
تبدیـل شـود. در حـال حاضر داشـتن مدرک دیگر مسـاوی داشـتن شـغل و 

زندگـی راحت نیسـت. 

آمارها چه می گویند؟

آن طـور کـه آمارها نشـان می دهند حـدود 5.7میلیـون بیـکار فارغ التحصیل 
داریم. شـاید برایتان جالب باشـد که بدانید بیشـترین بیکاران در رشـته های 
سـاختمان،  و  معمـاری  فنـاوری،  و  صنعـت  هنـر،  کامپیوتـر،  مهندسـی 
محیط زیسـت، کشـاورزی، جنگلـداری و شـیلات هسـتند. براسـاس آمـار 
کشـوری رشـته بهداشـت بـا 7.9درصـد، کمتریـن میـزان بیـکاری و رشـته 
محیط زیسـت بـا 49.1درصـد بیشـترین میـزان بیـکاری را در کشـور دارد. 

 رشـته های علـوم رفتـاری و اجتماعـی بـا نـرخ بیـکاری 
19.7درصـد، بازرگانی و امـور اداری با 19.5درصد، حقوق 
21.8درصـد، علـوم زیسـتی 22درصـد، علـوم طبیعـی 
22.4درصـد، کامپیوتـر 39.9درصـد، صنعـت و فـرآوری 
32درصـد، معماری و سـاختمان 25.9درصد، کشـاورزی، 
جنگلـداری و شـیلات بـا 22درصـد و محیط زیسـت بـا 
کرده انـد.  ثبـت  را  بیکارهایشـان  رکـورد  درصـد؛   49.1
بـا 8درصـد،  ایـن رشـته های تربیـت معلـم  بـر  عـلاوه 
روزنامه نـگاری 8.8درصـد، بهداشـت 7.9درصـد، خدمات 
امنیتـی 8.4درصـد و خدمـات حمل ونقل بـا 10.8درصد، 
کمتریـن میزان بیکاری فارغ التحصیـلان را دارند. احتمالاً 
بـا مشـاهده ایـن آمـار کمـی در رؤیاهایتـان تجدیـد نظر 
کـرده و دور رشـته های دهن پرکنـی مثـل معمـاری یـا 
کامپیوتـر را خـط بکشـید. متأسـفانه برخی از رشـته های 
دانشـگاهی براسـاس تحقیقاتی که در کشـور انجام شـده 
جـزء رشـته های بـدون بـازار کار هسـتند. نمی تـوان این 
رشـته ها را بـه طـور کامـل نامناسـب خوانـد، امـا اگـر 
داوطلبـی هدفـش از تحصیل دسـتیابی به بازار کار اسـت 
بایـد تـا می تواند از این رشـته ها دور شـود. کارشناسـان از جنبـه دیگر هم به 
ایـن موضـوع نگاه کـرده و وجـود این گونه رشـته های تحصیلی را هـدر دادن 
سـرمایه های جامعـه و هم چنین نیروی انسـانی می دانند. بمانـد که بعضی از 
داوطلبـان تنهـا برای جلوگیری از رفتن به سـربازی یـا درس خواندن مجدد، 
هـر رشـته و دانشـگاهی را بـدون توجـه بـه شـرایط خـود انتخـاب می کنند. 

مهارت بیاموزید

بـه گفتـه کارشناسـان دانشـگاه همان قدر کـه می تواند بـه افزایـش دانایی ها 
و آگاهـی افـراد کمـک کنـد بـه همـان میـزان نیـز می توانـد ذائقـه جوانـان 
را بـرای کار تغییـر دهـد. بـه شـکلی کـه بیشـتر جوانان پـس از طـی دوران 
تحصیـل خـود بـرای ورود بـه بـازار کار و پذیـرش پیشـنهادهای شـغلی بـا 
مشـکل روبـه رو می شـوند. امـروز در بـازار کار، شـرکت های بخـش خصوصی 
برخلاف سـازمان های دولتـی به جای مدرک تحصیلی از واژه دانش اسـتفاده 
می کننـد و شـرط احـراز مشـاغل داشـتن دانـش کافی و مناسـب بـرای کار 
مـورد نظر اسـت، حـال این فرد دیپلم باشـد یا دکتر تفاوتـی نمی کند. جالب 
اسـت بدانید در اروپا، دانشـجویان مقاطع کارشناسی ارشـد تـلاش کمی برای 
دریافـت مـدرک دکتـری دارند و می گویند بـازار کار برای فوق لیسـانس بهتر 
از دکتـری اسـت و اگـر دکتـری بگیریـم، به دشـواری کار پیـدا می کنیم، اگر 
از مـا می شـنوید تـا دیـر نشـده بـا گذرانـدن دوره های مهـارت آمـوزش فنی 
حداقـل یـک یـا دو مهـارت را یاد بگیرید و با حرکت به سـمت خوداشـتغالی 
روزنـه امیـدی برای خـود در آینده دسـت و پا کنید. چون آن طـور که معلوم 
اسـت امـروز آن هایـي که مهـارت فنـی دارنـد، کمتر بـا بیـکاری مواجه اند و 

دغدغه کمتـری دارند.

ایرنا

گریه کن تا ازت برق بگیرم

مطمئـن هسـتیم بـه خـواب شـبتان هـم نمی دیدیـد کـه اشـک هایی کـه پـای سـریال های تلویزیونـی یـا بـه خاطر بـرد و 
باخـت تیـم محبوبتـان می ریزید، آن قدر کاربردی باشـند که بشـود ازشـان بـرق هم گرفت. محققان ایرلندی روشـی کشـف 
کرده انـد کـه بـا اسـتفاده از آن می تـوان از اشـک چشـم برق تولیـد کرد. محققان دانشـگاه لیمریـک در ایرلند متوجه شـدند 
کـه کریسـتال های لیزیـوم کـه نوعـي پروتئین اسـت، زمانی که تحت فشـار قـرار می گیرند، بـرق تولید می کننـد. لیزیوم در 

اشـک چشـم، بزاق و سـفیده تخم پرندگان و شـیر پسـتانداران وجود دارد.

خبر فوری

 لباس هایی که رنگ عوض می کنند

حتمـاً می دانیـد کـه ایـن تحقیقـات علمـی همین طـور تـوی آزمایشـگاه ها خـاک نمی خورنـد و دانشـمندان به کمک سـایر 
متخصصـان راهـی بـرای ورود آن هـا بـه زندگی روزمره ما بـاز می کنند. نمونـه اش لباس هایی بـا ایده تغییر رنـگ درختان در 
فصـل سـرد سـال تولیـد شـده اند. این لباس هـا در فصل پاییز و مجاورت سـرما رنگشـان کم کـم تغییر می کنـد و ایده جالبي 

برای پوشـاک فصل سـرد هستند.

رشته هایی که پنبه می شوند
با بیکارترین رشته های دانشگاهی در ایران آشنا شوید

03 02 01

آشـنایی  هـدف  بـا  داسـتاني  مجموعـه 
و  پیش دبسـتان  سـنی  گـروه  کـودکان 
دبسـتان بـا محیط زیسـت بـه بـازار کتاب 
تانتانـا« در سـال1395  آمـد. »ماجراهـای 
رتبه اول جشـنواره سـپیدار را کسـب کرد 
و در سـال2015 نیز به جشـنواره بین المللی 
اینترنتـی کانـادا راه یافـت. ایـن کتـاب را 
»سـولماز خواجه ونـد« نوشـته و انتشـارات 
»کتاب هـای نردبـان« منتشـر کرده اسـت. 

»مارمولک سـیاه« منتشـر شـد. این کتاب، 
سـرمایه دار  یـک  دختـر  شـدن  دزدیـده 
ثروتمنـد ژاپنـی به وسـیله »میدوریـکاوا« 
معـروف به مارمولک سـیاه را بـرای مخاطب 
خـود روایت می کنـد. مارمولک سـیاه یکی 
خـود  ژانـر  در  کتاب هـا  پرفروش تریـن  از 
محسـوب می شـود. »محمود گودرزی« این 
کتاب را ترجمه کرده و انتشـارات »چترنگ« 

آن را منتشـر کرده اسـت. 

  بمب های شیمیایی  

»شـیمیایی... شـیمیایی...« ایـن صدایی اسـت کـه در خواب 
و بیـدار یکـی از راویـان کتـاب بـه گـوش می رسـد. آن ها در 
جبهه انـد و عـراق شـیمیایی زده: »یکهو از جا پریـدم. دودی 
سـفید رنـگ تـوی هـوا پخـش شـده بـود. به عطسـه افتـادم. 
چشـم هایم کمی می سـوخت. صدای حاجی بلند شـد: ماسک... 
ماسـک ها را بزنید.«  سـید می خواهد ماسـکش را از داخل کوله اش 
دربیـاورد، امـا اتفـاق دیگـری رخ می دهـد: »غیـژ... تسـمه پـای مصنوعی ام 
کشـیده شـد و دررفت. بخشـکی شـانس! باید شـلوارم را بالا می زدم و تسـمه را دوباره محکم 
می کـردم. این طـرف و آن طـرف را نـگاه کردم که کسـی نباشـد. یکـی نبود به مـن بگوید آخر 

مـرد حسـابی، تـو ایـن گیرودار چه کسـی بـه پاهای تـو نـگاه می کند!«
تسـمه پـا محکـم می شـود، امـا انگار بـرای زدن ماسـک کمی دیر شـده. بمب های شـیمیایی 
اثـر کرده انـد: »تـوی گلویم احسـاس خارش می کردم. دلم می خواسـت دسـت می کـردم توی 
دهنـم و حسـابی گلویـم را می خارانـدم! دوبـاره دسـتم را به طـرف کوله پشـتی ام دراز کردم و 
ماسـکم را برداشـتم.« اوضـاع بقیـه رزمنده ها هم دسـتکمی از سـید ندارد: »بچه هـا این طرف 
و آن طـرف می دویدنـد. بعضی هایشـان ماسـک زده بودنـد و بعضی هـا هـم چفیـه را دور سـر 
و صورتشـان پیچیـده بودنـد. صـدای نالـه و جیـغ و داد و فریـاد بـا صـدای خرخر بی سـیم و 

بی سـیم چی و عـق زدن هـای پی درپـی قاطـی شـده بود.« 

         شب های بمباران  

خاطره »شـب های بمباران« دربـاره زندگی در جزیره 
خـارک در ایـام جنـگ تحمیلی اسـت. ایـن خاطره با 
یـک اتفـاق روزمـره شـروع می شـود: »صبـح تا شـب 
کنـار دریـا بودیم. افراد پاسـگاه، کوسـه های بـزرگ را 
می گرفتنـد و می کشـتند، امـا به کوسـه های کوچک 
می گرفتیـم  را  کوسـه ها  ایـن  مـا  نداشـتند.  کاری 
کوسـه ها،  به جـز  می کردیـم.«   بـازی  آن هـا  بـا  و 
خرچنگ هـا هم هسـتند کـه مایه بـازی و سـرگرمی 
بچه هـا هسـتند: »بعضـی وقت هـا هـم خرچنگ هـا 
می آمدنـد بـرای خـوردن لاشـه کوسـه های بـزرگ، 
آن وقـت شکارشـان می کردیـم و می فروختیـم.« بین 
همیـن سـرگرمی ها اسـت که جنـگ از راه می رسـد: 
»مدتـی بـود کـه صداهـای عجیـب و تازه ای شـنیده 
می شـد؛ صداهایـی کـه از دور می آمـد و هـر وقـت به 
گـوش می رسـید، دسـت از بازی می کشـیدیم و آن ها 

می شـمردیم.«  را 
آژیـر  می شـود،  نزدیک تـر  به مـرور  صداهـا  ایـن 
می کشـند، امـا بـرادر راوی ایـن خاطـره تـوی حمـام 
اسـت: »حمـام ما آب لوله کشـی نداشـت. دوتا بشـکه 
را آب کـرده و گذاشـته بودیـم رویـش. بشـکه ها را بـا 
طناب هـای کلفـت بسـته بودیـم تـا نیفتنـد، امـا بـا 
افتـادن بمب هـا بر خـاک جزیره، طناب ها پاره شـدند 
و بشـکه ها افتادنـد و آبشـان بیـرون ریخت. بـرادرم با 

همـان وضـع از حمـام بیـرون دوید.« 
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صبح تا شب کنار دریا بودیم. افراد پاسگاه، 
کوسه های بزرگ را می گرفتند و می کشتند، 
اما به کوسه های کوچک کاری نداشتند. 

ما این کوسه ها را می گرفتيم و با آن ها 
بازی می کردیم



      شبیخون 

عملیـات بـدر در تاریـخ 19 اسـفند سـال1363 انجام شـد. »شـبیخون« دربـاره همین عملیات اسـت: »بـرای عملیات 
»بـدر« بـه راه افتادیـم. سـاعت هفـت شـب بود. نیمه شـب پشـت دجله بودیـم. از آب گذشـتیم. منتظر شـدیم بقیه با 
قایـق از آب بگذرنـد. گـروه مهندسـی آمدنـد و روی رودخانـه پل زدند. بقیه گردان های پشـتیبانی از پل عبـور کردند.«  
بـه دسـتور فرمانـده جـاده ای که بصـره را به العمـاره وصل می کنـد، باید فتح شـود. نیروها حرکت می کنند: »رسـیدیم 
بـه روسـتای همایـون کـه عراقی هـا آن جا اسـتحکامات غیرقابل نفـوذی داشـتند. زیر لب گفتـم: همین ها کافی اسـت 
تـا چنـد لشـکر را از پـا دربیـاورد.«  نیروهـای ایرانـی، عراقی هـا را دور می زننـد. بعضـی از گردان هـا مأمـور می شـوند 
تـا از پشـت حملـه کننـد و ناگهـان منطقـه عملیاتـی پر از صـدای تیـر و گلوله می شـود. عراقی هـا غافلگیر شـده اند، 
علی رغـم اسـتحکامات غیرقابـل نفوذشـان، شکسـت می خورند: »با اسـتفاده از فرصتی که به دسـت آمـده بود، به 
داخـل اسـتحکامات نفـوذ کردیـم و بعد از بمب گذاری از منطقه خارج شـدیم. از دور شـاهد از هم گسسـتن دژ 

مسـتحکم عراقی هـا بودیم.« 
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شـ  نیروهای ایرانی، عراقی ها را دور می زنند. بعضی از گردان ها مأمور می شوند تا از پشت حمله کنند و ناگهان منطقه عملیاتی پر از 
صدای تیر و گلوله می شود. عراقی ها غافلگیر شده اند، علی رغم استحکامات غیرقابل نفوذشان، شکست می خورند: با استفاده از 
فرصتی که به دست آمده بود، به داخل استحکامات نفوذ کردیم و بعد از بمب گذاری از منطقه خارج شدیم.

05 0306 04
داسـتان کوتاهـی از رابطـه یک پسـربچه و 
پدربزرگـش به چاپ سـوم رسـید. »نیایش 
زمیـن« کـه ویـژه گـروه سـنی )ج( اسـت، 
زبانی دلنشـین و تصویرهایی زیبا از فلسفه 
هسـتی دارد. در ایـن داسـتان پدربـزرگ، 
نـوه اش را بـه گـوش سـپردن بـه صداهای 
طبیعـت ترغیـب می کنـد. نیایـش زمین را 
»داگلاس وودبـا« نوشـته، »هایـده کروبی« 
ترجمـه و شـرکت انتشـارات »فنـی ایران« 

منتشـر کرده اسـت. 

»سوسـن طاقدیـس« داسـتان »ده پرنـده 
زرد و سـبز و آبـی« را نوشـت. این داسـتان 
که دربـاره دوسـتی، همـکاری و تأثیـر کار 
گروهی اسـت، به گروه سـنی پنـج تا هفت 
سـال اختصـاص دارد. در ده پرنـده زرد و 
سـبز و آبی، چنـد پرنـده روی شـاخه های 
یـک درخت می نشـینند و اتفاقاتـی را رقم 
می زننـد. کانـون پـرورش فکری کـودکان و 

نوجوانـان، ناشـر این کتاب اسـت. 

»یومـا« بـه چـاپ پنجم رسـید. ایـن کتاب 
کـه »مریـم راهـی« آن را نوشـته، روایتـی 
حضـرت  زندگـی  مبنـای  بـر  داسـتانی 
خدیجـه)س( اسـت و یکـی از معدودتریـن 
داسـتان های بلنـد در ایـن زمینه به شـمار 
مـی رود. خـوب اسـت بدانید یومـا برگرفته 
از نامـی عربـی اسـت کـه کنیـز حضـرت 
خدیجـه)س( بـه وی اطلاق می کـرد. یوما از 
سـوي انتشـارات »نیسـتان« منتشـر شده 

 . ست ا

»قلعـه سـموران«، عنوان کتابـی از »منصور 
علیمـرادی« اسـت کـه بـرای گروه سـنی 
نوجوان منتشـر شـده اسـت. این کتاب که 
تصویرسـازی آن را »زینـب امیری مقدم« بر 
عهـده داشـته، براسـاس افسـانه اي بومی و 
در هشـت فصـل تنظیم شـده اسـت. قلعه 
سـموران، هجدهمیـن کتـاب از مجموعـه 
منظومـه داسـتان ایرانی به شـمار مـی رود.

حتماً مشـتاق هسـتید بـا کتاب هـای بیشـتری در گروه سـنی 
کـودک و نوجـوان آشـنا شـوید. خـب، ایـن هفتـه ایـن آرزو 
بـرآورده می شـود، چـون هـم کتـاب ترانـه داریم، هـم کتاب 

شـعر و هـم کتاب هـای زیـادی بـرای گروه سـنی شـما. 

کتابـی از مجموعه هایکوهای پیام گنجگلی با عنوان »شـب های 
پیراهنت« از سـوي نشـر »شـورآفرین« به انتشار رسـید. در این 
شـعرهای کوتـاه، صمیمیـت خاصـی نهفته اسـت. خوب اسـت 

بدانید ریشـه هایکـو به ژاپـن و آییـن ذن بازمی گردد. 
بخشی از هایکوهای کتاب شب های پیراهنت:

1
منتظرند

خرمالوهای گس
کنار بخاری نفتی

2
خندید

در میان زردی برگ ها
داوودی سپید

3
تار می بافت

روی تور ماهیگیر
عنکبوتی در باد

4
تقویم های کهنه
به رخ می کشند

روزهای بیهودگی را

»آرتورشـاه و شـوالیه های میـز گـردش« از راه رسـیدند. ایـن 
کتاب که نوشـته »راجر لنسـلین گرین« اسـت از سـوی بخش 
کـودک و نوجـوان انتشـارات »قدیانـی« به بـازار آمـده و »صبا 

کرمـی« آن را ترجمـه کرده اسـت. 
در بخش هایـی از کتـاب نخسـت آرتورشـاه و شـوالیه های میز 
گـردش می خوانیـم: »پـس از این کـه پادشـاه وورتیگـرن ظالم 
بـرای اولین بـار از ساکسـون ها دعـوت کـرد کـه در بریتانیـا 
مسـتقر شـوند و او را در جنـگ بـا اسـکاتلندی ها و مردمـان 
غیرسـلتی انگلیـس یـاری دهنـد، ایـن سـرزمین دیگـر بـرای 
مدت هـا روی آرامـش بـه خـود ندیـد. هـر چنـد قسـمت های 
وسـیعی از بریتانیـا را جنگل هـای انبـوه پوشـانده بـود، هنـوز 
کشـوری بسـیار زیبا و وسـیع بـا دهکده ها و شـهرهای کوچک 
و خانه هـا و کلبه هـای روسـتایی بـود؛ درسـت همان طـور کـه 
رومی هـا سـال های نه چنـدان دور آن جـا را تـرک کـرده بودند، 
امـا ساکسـون ها که این سـرزمین را دیـده بودنـد، دیگر هرگز 
نمی توانسـتند در زادگاه ابتدایـی و زمین هـای بی حاصل خود در 

آلمـان و دانمارک سـر کننـد...«

آرتورشاه 
و شوالیه های
 میز گردش

شـش جلد از مجموعه »وَگی ورجه« از سـوی نشـر »افق« برای 
مخاطب کودک منتشـر شـد. »وگی ورجه باهوشـه می دونه چی 
بپوشـه«، »وگـی تـو رختخوابـه دوسـت  نـداره بخوابـه«، »وگی 
دکتـر نمـی ره هـی بهونـه می گیـره«، »وگـی همبـازی می خواد 
خواهـرش دنیـا مـی آد«، »وگی یک شـب کـه خوابید تـوی هوا 
دوچرخـه دیـد« و »وگی می ره مدرسـه خیلی هم کم حواسـه«، 
عناویـن کتاب هـای ایـن مجموعه اسـت. ایـن کتاب ها نوشـته 
»جاناتان لاندن« و سـروده »ناصر کشـاورز« اسـت که »فرانک 

رمکیه ویـچ« تصویرگـری آن ها را بر عهده داشـته اسـت.
در پشـت جلـد وگـی ورجـه باهوشـه می دونـه چـی بپوشـه، 

نوشـته شـده: این طـور 
»باز چی یادت رفته وگی؟

لبـاش پوشـیدن در یـک روز برفـی اصـاً کار راحتـی نیسـت؛ 
مخصوصـاً بـرای بچـه قورباغه هـا! وای، چقدر لبـاس! زیرپوش، 
گرمکـن و بلـوز و شـلوار و جوراب و کت و کاه و شـال گردن و 
دسـتکش... اول کدام را بپوشـد؟ جوراب یا شـلوار؟ دسـتکش 

شـال گردن؟« یا 

وَگی ورجه

کـودکان گروه هاي سـنی )ب( و )ج( می توانند کتاب »ویرجینیا 
گـرگ می شـود« را بخواننـد. این کتاب را »کیو مکلیر« نوشـته 
و »ایزابـل آرسـنالت« آن را تصویرگـری کرده اسـت، داسـتان 
دو خواهـر بـه نام هـای »ویرجینیـا« و »ونسـا« را بیـان می کند. 
یـک روز کـه ونسـا از خـواب بیدار می شـود به ایـن موضوع پی 

می بـرد کـه ویرجینیـا به گرگ تبدیل شـده اسـت. 
ایـن کتاب که انتشـارات »فاطمی« ناشـر آن اسـت، خوب و بد 
را بـه کودکان نشـان می دهد و »کیوان عبیدی آشـتیانی« آن را 

ترجمه کرده اسـت. 
و بخش هایی از کتاب:

»تمام خانه مان زیر و رو شـد. همه چیز سـر و ته شـد. روشـنایی 
کـم شـد. خوشـحالی غـم شـد. هـر کاری می شـد کـردم تـا 
خوشـحالش کنـم. کلـی خوراکی های خوشـمزه بهـش تعارف 
کـردم. همـه را بلعیـد، اما فایده نداشـت. هیچ چیز خوشـحالش 
نمی کـرد. نه گربـه، نه ویولنم، نـه حتی شـکلک درآوردن برای 
برادرمـان توبی. پتویش را روی سـرش کشـید و گفت: »تنهایم 

بگـذار.« بعـد دیگـر هیچ چیـز نگفت بـه هیچ کس.«

ویرجینیا گرگ 
می شود

خـوب اسـت سـراغ یـک مجموعـه ترانـه هـم برویـم. کتـاب 
»آرامـش بـاران«، ترانه هـای »ایمان جمشـیدپور« اسـت که در 
پانـزده سـال اخیـر سـروده شـده. ایـن ترانه هـا بـه سـه بخش 
و  بی قـراری«  »فصـل  سـادگی«،  روی  »از  شـده اند:  تقسـیم 
»آرامـش بـاران«، عناویـن ایـن سـه بخش را شـامل می شـود. 
ایمان جمشـیدپور در سـال1364 و در خورموج متولد شده. وی 
در دهـه هشـتاد بـا ورود بـه انجمن ادبی فایز دشـتی بـه دنیای 

وارد شد. شـاعری 
آرامـش بـاران را انتشـارات »نجـوای قلم« در دویسـت صفحه 

منتشـر کرده اسـت.

آرامش باران

هفته شعر و ترانه
کتاب نوجوانانه

1

2

3

4

5

شب های 
پیراهنت

           عملیات میمک  

»عملیـات میمـک« دربـاره عملیاتـی بـه همین نام اسـت که در شـب عاشـورای سـال1363 انجام شـد: »همه منتظر 
شـروع حملـه بودنـد. سـاعت 2 نیمه شـب بود کـه عملیات بـا رمز »یـا ابا عبدالله الحسـین)ع(« شـروع شـد. نیروهای 
ایرانـی بـا شـجاعت در دل تاریکی پیش می رفتند.«  صدای شـلیک گلوله ها در سـکوت شـب شـنیده می شـود، برتری 
بـا نیروهـای ایرانـی اسـت: »عراقی هـا که غافلگیر شـده بودنـد، هراسـان و بی هدف به این طـرف و آن طـرف می دویدند. 
حتـی فرمانده هـای عراقـی هـم نمی دانسـتند چـه کار کنند. هیچ کـس انتظار چنیـن حملـه ای را نداشـت.« فرماندهان 
عراقـی بـا داد و فریـاد از سـربازها می خواهنـد تـا مقاومـت کننـد، امـا آن هـا بازنـده میـدان هسـتند: »عراقی هـا چنان 
وحشـت زده بودنـد کـه بی هـدف شـلیک می کردنـد و گاهی سـربازان خـودی را مورد هـدف قـرار می دادند. سـرانجام، 
دشـمن از شـدت تـرس عقب نشـینی کـرد و پا به فرار گذاشـت. گروهـی از عراقی ها نیز دست هایشـان را روی سرشـان 

گذاشتند و تسـلیم شدند.« 

  جمعه خونین      

خاطـره »جمعه خونیـن« را »محمد صفا« تعریف و »داوود غفـارزادگان« آن را تنظیم 
کـرده اسـت. همـه اتفاقات ایـن خاطره دربـاره جمعه ای اسـت که تلخ تمام می شـود: 
»جمعـه بود. مادرم داشـت در آشـپزخانه غذا می پخت. من تلویزیون تماشـا می کردم. 
ناگهـان برنامـه تلویزیـون قطع شـد و صدای آژیر قرمـز به گوش رسـید.«  پدر محمد 
خانـه نیسـت، او مـادرش را صـدا می زنـد: »مـادر به اتاق آمـد و گفت: »نترس پسـرم، 
چیـزی نیسـت.« بعد دوباره به آشـپزخانه رفـت. به حیاط رفتم و دیـدم که دو هواپیما 
در آسـمان پـرواز می کننـد.«  محمـد می خواهـد مـادرش را خبـر کنـد، امـا یکدفعه 
صـدای بلندی به گوش می رسـد و چشـم هایش سـیاهی مـی رود: »در بیمارسـتان به 
هوش آمدم. دیدم پرسـتار بالای سـرم ایسـتاده اسـت. پرسـیدم: »مادرم...؟« پرسـتار 
گریـه کـرد. در حالـی کـه درد شـدیدی را در سـر و پاهایـم حـس می کـردم بـه گریه 

افتـادم. فهمیـدم که مادرم شـهید شـده اسـت. دوباره از هـوش رفتم.«

  روزشمار 63        

خب، نگاهی هم داشـته باشـیم به روزشـماری 
کـه از اتفاقـات سـال1363 در کتـاب جنـگ 

شـهرها وجود دارد:
13 فروردیـن: ایـران در مسـابقات قهرمانـی 

واترپلوی آسـیا، سـوم شـد. 
15 فروردیـن: در مسـابقات قهرمانی جودوی 
آسـیا، جـودوکاران ایـران دو مـدال برنـز بـه 

آوردند. دسـت 
20 آبـان: اولیـن دوره فوق لیسـانس بعـد از 

انقـلاب فرهنگـی در دانشـگاه ها دایـر شـد.
20 اسـفند: نخستین موشـک ایران، کرکوک 

را در هـم کوبید.

جنگ شهرها/ زیر نظر شورای نویسندگان و 
شورای تولید/ با اهتمام محمدرضا شمس/ تهران: 
نشر تاریخ و فرهنگ/ 80 ص: مصور )بخشی رنگی(
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همه منتظر شروع حمله بودند. 
ساعت 2 نيمه شب بود که 

عمليات با رمز »یا ابا عبدالله 
الحسين)ع(« شروع 
شد. نيروهای ایرانی با 

شجاعت در دل تاریکی 
پيش می رفتند

برای عمليات »بدر« به راه افتادیم. 
ساعت هفت شب بود. نيمه شب پشت 

دجله بودیم. از آب گذشتيم. منتظر 
شدیم بقيه با قایق از آب بگذرند. گروه 

مهندسی آمدند و روی رودخانه پل 
زدند. بقيه گردان های پشتيبانی از 

پل عبور کردند

صبح تا شب کنار دریا بودیم. افراد پاسگاه، 
کوسه های بزرگ را می گرفتند و می کشتند، 
اما به کوسه های کوچک کاری نداشتند. 

ما این کوسه ها را می گرفتيم و با آن ها 
بازی می کردیم



هی رفـیق، جواب 
زورگویی می رسه!

سـام رفیــــق!... حواســـت بـه منـه؟!... 
می گـم... یکـی از دوسـت هام تعریـف کرد 
وقتـی نوجوون بـوده )حـدود سـال های63، 
64( بـرای خونه شـون »روغـن پخـت غذا« 
خریـده بـوده... اون موقع هـا روغـن رو توی 
»مکعب هـای فلزی« می ریختـن و در فلزی 
و گـردش هـم روی سـوراخ بـالاش پـرس 
حلبـی  پیـت  می گفتـن:  بهـش  می شـد... 
)یعنـی حلـب روغن(... می گفـت پیت حلبی 
رو بـا کش بسـته بوده تـرک دوچرخه اش و 
می رفتـه خونـه که دوتـا از بچه هـای جوون 
یکی شـون  دیـده...  رو  محله شـون  لات  و 
و  گرفتـه  رو  رفیقـم  دوچرخـه  فرمـون 
پشـت  از  رو  روغـن  هـم حلـب  اون یکـی 
دوچرخـه برداشـته کـه ببـره... اون موقع هـا 
»جنـگ« بود و روغـن کم بـود... خونواده ها 
دفترچـه ای داشـتن و به نوبت و بـه یه اندازه 
روغـن می گرفتـن... و اگه کسـی روغنی رو 
کـه داشـت از دسـت مـی داد، بایـد صبـر 
می کـرد تـا مـاه بعـد... دوسـتم می گفـت 
از یه طـرف حسـابی غصه دار شـده بـوده به  
خاطـر از دسـت دادن روغـن... از یه طـرف 
نمی دونسـته بـه بابـای عصبانیـش باید چی 
می گفتـه... بـرای همین هم نشسـته گوشـه 
کوچـه به گریـه  کردن... همـون  موقع، یکی 
از ورزشـکارهای محـل رد شـده... کسـی 
کـه »جـودو« کار می کـرده و قـد بلنـد و 
هیـکل درشـتی هـم داشـته... گریـه رفیقم 
رو کـه شـنیده رفته جلـو و دلیـل گریه ا ش 
رو پرسـیده... رفیقـم هـم قصه روغـن و اون 
دو نفـر رو بـراش گفتـه... ورزشـکاره هـم 
اون هـا رو شـناخته و از رفیقـم پرسـیده که 
اون هـا از کـدوم طـرف رفتـن... بعـد هـم 
دسـت رفیقـم رو گرفتـه و دنبال شـون رفته 
تـا اون هـا رو دم پارک محله پیـدا کرده )با 
حلـب روغـن(... بعـد هـم رفتـه جلـو و بعد 
از این کـه حسـابی کتک شـون زده، حلـب 
روغـن رو پـس گرفتـه و بـه رفیقـم داده... 
ایـن  در  رفیق هـام  از  دیگـه  یکـی  و  مـن 
عکسـیم و این جـا هـم خرابه هـای مونـده 
از کاخ عبیـدالله زیـاد، یکـی از کشـندگان 
ببیـن!...  رو  عاقبتـش  »امام حسـین)ع(«... 
شـده این خرابـه... قربونـت!... تـا دفعه بعد 

کـه بیام بـه دیـدارت، خدانگهـدارت! 

4w w w. q u d s o n l i n e. i r
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عروسک های غول پیکر
عروسک های بزرگ خیمه شب بازی در یک برنامه خیابانی در ژنو سوئیس به نمایش در آمدند. نمــــا  هشــت
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ق من ناز طبیبان جهان را نکشم

آقای من اسمه دوایی دارم
در خانه قبر هم غریبی نکشم

ای مردم عجب شاه وفایی دارم

آقا یکی از شروط توحید تویی
مدیون توام اگر خدایی دارم
لطف تو نشاند بین قلبم ایمان

صد شکر مسلمان تو ام یا سلطان

ـــذر اج  کبوترانن
سر

هدهد هشتایی ها
دوسـت نوجـوان مـن! هدهـد کانـون پـرورش فکـري کودکان و نوجوانان خراسـان رضوي با همکاری روزنامه هشـت به سـمت شـما پـرواز کرده تا شـما پرنده هاي شـجاع و زیبا را ببـرد به کوه 

قـاف. اگـر شـما هم بـه هدهد کمک کنیـد، ما زودتـر به آنجا مي رسـیم.
hodhod8@kpf-khr.ir  :پست الکترونیکي ما

نامه ات همین الان رسید

تقلـــــب پردردســــر

ای بابـا شـانس نداریم که! اصـاً بهترِ بگم از همون بچگی شـانس 
نداشـتیم! هر وقت خواسـتیم یه کاری را یواشـکی انجـام بدیم یه 
جورایـی مامـان فهمیـد. الانم کـه تو مدرسـه می خوای یـه کاری 
رو یواشـکی انجـام بـدی معلـم مـی فهمـه. مثل یـه بار کـه یادم 
نیسـت امتحـان تاریخ داشـتیم یـا جغرافیا ولـی اینو خـوب یادمه 
می خواسـتم تقلـب کنـم؛ آقـا یکـی از بچه هـا از این طـرف می زد 
و می گفـت بـه مـن برسـون. یکی هم از پشـت سـر همش بـا اون 
پاهـای دراز و کفشـای جلـو کشـیده شـوفریش محکم مـی زد به 
پشـت مـن طوری کـه میز می رفت جلو برمی گشـت عقـب. دیگه 
ایـن جوریشـو ندیـده بودیـم. می گفـت بـه منم برسـون. اصـاً ما 
همیشـه بعـد از امتحـان سـر این کـه آقا! جـان من با دسـت بزن 
بـه پشـتم بگو برسـون! چرا بـا اون پاهای درازت می زنی به پشـتم 

جلسـه داشتیم. 
خاصـه سـرتون رو درد نیارم. داشـتم می گفتم کـه همش بچه ها 
می گفتـن آفریـن تـو مـی تونـی، تـو شـجاعی آفریـن فاطمـه. ای 
آقـا، غـرور مـارو گرفـت و زدیـم تو فـاز تقلـب کـردن. کتابمونو 
از زیـر میـز بیرون آوردیـم و به یـک بدبختی ای بـازش کردیم و 
صفحـه ای رو کـه می خواسـتیم به هـر بی چارگی که بـود آوردیم. 
یعنـی عـرق بـود کـه داشـت از سـروصورتم فـرود می آمـد. از 
اسـترس، دسـتام شـده بود، مثل دسـتای پدربزرگم کـه هر وقت 
لیـوان چایشـو دسـتش می گرفـت تـا بخوره نصـف بیشـتر چایی 
ریختـه بـود تـا وقتي لیـوان مي رسـید به دهنـش. هیچـی دیگه تا 
چشـممون افتـاد بـه خط کتـاب، معلـم از جایـش بلند شـد! اومد 
طرفمـون. منـم از ترس دسـت و پامو گم کردم و سـریع کتاب رو 

بسـتم یعنـی رنگم شـده بـود مثل گـچ دیوار!
بـه جـان خودم دیگـه مونده بود سـکته کنم. آخه فکـر کردم که 
فهمیـده داشـتم تقلب می کـردم ولی ناراحت نشـید نفهمیـده بود 

فقـط اومده یه چرخـی بزنه.
مـن نمـی دونـم چـرا ایـن معلم هـا هـر وقـت از جاشـون بلنـد 
می شـن کـه چـرخ بزننـد اول میان سـمت منـه بدبخـت! می گم 
دیگـه شـانس که نداریـم. هیچی دیگه آقـا معلمه رفـت و دوباره 
بـه هـر بدبختی بـود کتابـه را بـاز کردیم. دوبـاره معلـم از جاش 
بلنـد شـد. ای بابـا آخه ایـن چه وضعیـه. خب معلم جان نمی شـه 
دو دقیقـه بشـینی سـرجات تـا مـن کارمـو انجـام بـدم بعـد بلند 
شـی.  حـالا تو همیـن وضعیت مـن بخت برگشـته یکـی از بچه ها 
سرشـو آورده بـود زیـر میـز و می گفـت: تـو نـگاه کن مـن هواتو 
دارم. مـن هـم عصبانـی شـدم و بلنـد گفتـم: تـو کـه سـرت زیر 
میـز هسـتش چطوری هـوای منـو داری که تقلب بکنـم! هیچی یه 
چیزایـی گفتـم کـه خودمـم نمی فهمیدم اصـاً دارم چـی می گم. 
بـه هر بدبختـی و بیچارگی بود درسـتش کردیم ولی معلم شـک 
کـرد. فقـط منتظـر بـودم کی زنـگ بخـوره من بـرم بیـرون. این 

همکاسـی مو درسـتش کنـم. خـدا بهش رحـم کند. 
سـام. از شـما دوسـتان عزیـز بابـت کادوی بسـیار ارزشـمندتان 
متشـکرم. واقعـاً ممنـون. داسـتانم را خواندید؟ نظرتان چیسـت؟ 
گوشـه ای از نـگاه خدا برای خوشـبختی کافی اسـت؛ پـس به امید 

آنکه همیشـه در نگاهش باشید. 

دوست شما فاطمه

چقدر خوب نوشته بودی...!
دوسـت خوبـم فاطمـه خانـم سـام. نامـه و داسـتان زیبایـت را خوانـدم. 
خوشـحالم کـه از هدیه هـا خوشـت آمده اسـت. کتـاب بهترین هدیـه برای 
کتاب خـوان اسـت. خب مهر مبارک! مدرسـه ها باز شـد و سـوژه های تقلب 
در ابعـاد و اشـکال مختلف هـم خودنمایی می کند. اینکه مـا دلواپس تحصیل 
و نمـره دوسـتمان هسـتیم یـک تفکـر مهربانانـه اسـت که خیلی هـم خوب 
اسـت. امـا بیـا تـاش کنیـم ایـن روحیـه ي خـوب را بـا قانونمنـدی همـراه 
کنیـم. مثـاً از آموزش وپـرورش درخواسـت کنیـم کـه امتحانات به شـکل 
مشـاوره ای و یـا همـراه بـا کتاب باشـد. همیـن الان به تـو این مـژده را بدهم 
کـه ایـن اتفـاق شـگفت انگیز در همیـن عصـر و همین شـهر در بسـیاری از 
کاس هـای دانشـگاه ها می افتـد. دانشـجویان بـه جلسـه امتحـان می رونـد 
و مختارنـد هـر کتابـی کـه دلشـان می خواهـد و از هرجایـی کـه مایل انـد 
اطاعـات جمـع کننـد و به سـؤالات اسـتاد پاسـخ دهنـد ) اصطاحاً بـه این 
روش می گوینـد اپـن بـوک یـا همـان کتاب بـاز(. امـا ایـن خبـر بـد را هـم 
بدهـم کـه تعداد دانشـجویانی کـه در همین سیسـتم نویـن آموزشـی، نمره 
قبولـی می آورنـد به مراتـب کمتـر از امتحانات معمولی اسـت. حالا دانشـگاه 

رفتـی بـه حرفم می رسـی! 
خـب بیـا از داسـتانت حـرف بزنیم. داسـتان طنـزت خیلی خـوب پیش رفته 
بـود. اغـراق در آن بسـیار جالب بـود. اغراق یکـی از ابزارهایي اسـت که در 
آثـار طنـز خیلـي کاربـرد دارد. مثل ایـن جمله در داسـتان تو : »یکـی هم از 
پشـت سـرهمش با اون پاهای دراز و کفشـای جلو کشـیده شوفریش محکم 

مـی زد به پشـت مـن طـوری که میـز می رفت جلـو برمی گشـت عقب.«
اغـراق می توانـد بـا پررنـگ نشـان دادن یـک ویژگـی یـا یـک صحنـه و با 
بزرگ نمایـی آن، لبخنـد را بـه لـب خواننـده بیاورد. شـاید بـه کاریکاتورها 
دقـت کـرده باشـی کـه کاریکاتوریسـت بـا دیـدن دقیـق سـوژه های خود، 
اشـکالات را پیـدا و آن را بزرگ تـر نشـان می دهـد. گاهـي نویسـنده ها هـم 
در نوشته هایشـان از همیـن روش اسـتفاده می کننـد. آن هـا بـا زیادتر نشـان 
دادن ایرادهـای یـک شـخصیت، یک اتفاق، یک مشـکل یا مسـئله اجتماعی 
تـاش می کننـد تأثیـر نوشته شـان را بیشـتر کننـد. اغـراق، هـر چیـزی را از 
حالـت عـادی خـارج کـرده و بامـزه نشـان می دهـد. البتـه یادت باشـد که 
اغـراق نبایـد آن قـدر زیاد باشـد کـه منطق داسـتان را بـر هم بزنـد و آن را 

باورنکردنـی، جلـوه دهد. 
یـک نکته را هم که بسـیار در داسـتانت چشـمگیر بـود یـادآوري مي کنم و 
آن شـیوه نوشتن داسـتان بود. یادت باشد بهتر اسـت در نوشتن داستان فقط 
در بخـش گفت وگوهـا از زبـان محـاوره اسـتفاده کنـي و بقیه داسـتان را به 
زبـان معیار بنویسـي. درسـت اسـت که هنـر قاعده بردار نیسـت امـا اصولی 
دارد که خوب اسـت توسـط نویسـندگان خصوصاً نوجواناني مثل شما که در 
حـال آموختـن مهارت هاي نوشـتن هسـتید رعایت شـود. پس به جـای آنکه 
بنویسـی »الانـم که تو مدرسـه می خـوای یـه کاری رو یواشـکی انجام بدی 
ایـن معلمـس کـه می فهمـد.« بنویـس » الآن هم کـه در مدرسـه می خواهم 
کاری را یواشـکی انجـام بدهـم ایـن معلـم اسـت کـه می فهمد.« بـه همین 
شـکل می توانـی تمـام کلمـات محـاوره را به زبان معیـار تغییر بدهـي بدون 
آنکـه لطمـه اي بـه انتقـال مفهوم بخـورد. مطمئن بـاش بهتر هم خواهد شـد. 
اگر دوسـت داشـته باشـي مي توانیم دربـاره سـایر ویژگی های داسـتان هاي 

طنـز در نامه هـای بعـدی باهم گفت وگـو کنیم.
 مواظب خودت باش. خداحافظ
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